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  متون اوستايي و پهلويدر  »بهمن« و جايگاهشناسي  مفهوم

   حكمت اشراقيدر  صادر اول بمثابه 

  ∗حسن بلخاري قهي

  چكيده

كه در بسياري متون اسلامي ذكر گرديده و توسط  »اول ما خلق االله العقل«
مورد ) شرح اصول كافي در(اشراق و ملاصدرا  حكماي بزرگي چون شيخ

فته، روايت مشهوري در متن احاديث اسلامي است و كيد قرار گراستناد و تأ
إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ خلَقََ العْقلَْ و هو أوَلُ خلَقٍْ منَ « ،تراز آن روشن
ر حكمت يوناني اين معنا با رجوع و تطبيق با جايگاه عقل د )1(.»الرُّوحانيينَ

 اشراق شيخ .يابد ميز تري نيعظيم جايگاهت و ، اهميكه معادل وجود است
) 268ص( العشق حقيقةفيچنانكه در رسالة اشراقي  ءصدرالحكما بعنوان

پرسش مقاله حال . استوقوف داشته به اين روايت مشهور تصريح كرده، 
اشراق در  صريح شيخ نص اين تصريح و نيز به حاضر اينست كه با توجه

 يكييا دستكم ( ناميده احياگر حكمت ايران باستانكه خود را  الاشراق ةحکم
توان ردپاي چگونه مي) ا حكمت فهلويون دانستهحكمت خود راز منابع اصلي 

  ؟ او نشان داد ةاين بهره گرفتن از حكمت ايران باستان را در انديش
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هاي واسط ميان حكمت او و حكمت ايرانيان، رجوع  ترين حلقهيكي از مهم
يبهشت در متون اوستايي و به جايگاه امشاسپنداني چون بهمن يا اردشيخ 

اركان نظام نوري و وجودي در حكمت خويش  بعنوانپهلوي و قرار دادن آنها 
صادر اول  ،»الواحد لايصدر منه الا الواحد« ةاو بنا به قاعد ،در اين ميان .است

بهمن خوانده  ،باستان ياناز حضرت نورالانوار را نور اقرب و بنا به حكمت ايران
ويژه اگر اين صادر صادر اول وجود دارد؟ بي ميان بهمن و اما چه نسبت. است

با رويكردي تاريخي و تحليلي به  نوشتاراين  .عقل باشد ،اسلامي ةدر انديش
ويژه پرداخته و ب اشراق شيخ ةصادر اول در انديش بعنوانانتخاب بهمن  ةفلسف

 عنوانب(معادل عقل در احاديث اسلامي  ،خرد و دانايي ايزد بعنوانبهمن را 
دانسته است كه البته خود نشان از بينش و شناخت عميق شيخ  )صادر اول

  .از حكمت ايران باستان دارد
، ، بهمن، عقلاشراق شيخحكمت اشراقي، حكمت ايران باستان، : گانواژكليد
  .صادر اول

*      *      * 

 مقدمه

ب ظهور نور ويژه در بيان مراتدر برخي از آثار خود و ب اشراق شيخكه دانيم مي
قسم  اين معنا ترين ذكر او درمهم .نه سخن گفته استهوماز بهمن يا و ،در عالم
في النور « ؛استيا مقاله نور و حقيقت نورالانوار  اولي ةو در مقال الاشراق حکمةثاني 

   .»و نورالانوار و مايصدر منه اولاًو حقيقته 
في «از تعريف، نور را به دو قسم نياز بودن نور مقدماتي در باب بيبيان شيخ پس از 

شرح تفصيلي اين تقسيم را بايد . ميكندتقسيم  »نور في نفسه لغيره«و  »نفسه لنفسه
. اختصاص به نورالانوار دارد همين مقاله كرد اما فصل بعدي جستجو الاشراق حکمةدر 

حضرت  مثابهباين نورالانوار كه . لانوار استواحد، نورا غنيِ مجرد از ديدگاه شيخ، نورِ
 »الواحد الحقيقي لا يصدر منه الا الواحد«بر بنياد قاعدة فلسفي  ،تعالي است حق




